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 ة قزلباش خاندانِ صفوي وپديد:فصل نخست
 

 گفتارنخست

 صفوي خاندان

انگيزترين     از بحثكه زايندة تشيع صفوي دركشور ما است »  انقزلباش«پديدة  
 و 1 والترهينتس،  و ادواردبراون  چون  يشناسانايران . موضوعات تاريخ ايران است  

براي   اين پديده را يك ضرورت تاريخي      2 چارلز گري  و  لرد استانليكساني چون
حفظ وحدت ملي و استقلال ميهني ايران تلقي كرده اند؛ محققان اكادمي علوم    

عقيده دارند كه دولت   3شوروي سابق چون پتروشوفسكي و پيكولوسكايا و ديگران     
. ترك در ايران بوده است قوم  حاكميت قزلباشان يك امر عادي و استمرار طبيعيِ

 4 فضل االله روزبهان خنجي   به ويژه شيخ معاصر ظهور قزلباشان مذهبِ نويسندگان سني
برانداز ياد    ستيز و دين  از پديدة قزلباش بعنوان بلاي ايران    5الدين بدليسي   و شرف

                                                           
 .»تشكيل دولت ملي در ايران«كتاب  درو دومي  »يات ايرانبخ ادتاري«كتاب در اولي -1

 .»سفرنامة ونيزيان در ايران« ترجمه شده به فارسي تحت عنوان  در يادداشتهاي-2

 ،»تاريخ ايران«در و » اسلام در ايران«در  -3

 .»عالم آراي اميني« در كتاب -4

 .»شرفنامه« در كتاب -5
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 ظهور صفويه را يكي از الطاف خدائي    قرن حاضر ايرانيِمورخان   ازشماري . كرده اند

شيع صفوي   علي شريعتي نيز دربارة صفويه و ت    .  تشيع دانسته اند انتشار و تقويت  براي 
  متدين و روشنفكرِ    مذهبِ نظر خاصي دارد كه در حد داوري يك انديشمند شيعه

نيز  سيد احمد كسروي. مطالعه است درخور توجه وآرزومندِ حاكميتِ جهانيِ شيعه   
 بيان  »شيخ صفي و تبارش  « صفويه نظر خاص به خودش را دارد، كه در جزوة   دربارة 

 . شده است

نگيزه هاي پيدايش دولت قزلباشان در ايران كتابهاي  براي آشنائي با عوامل و ا 
 دربار شاه اسماعيل و شاه تهماسب اول دردست است        وابسته بهزيادي از نويسندگان  

 سال اول     50اين نويسندگان در  . كه ميتواند بهترين مأخذ پژوهندة تاريخ صفويه باشد      
 مطالب كتاب تأليف كرده اند كه حاوي  عنوان  دهحكومت قزلباشان دستكم 

تاريخ   ) 1: اين مؤلفات عبارتند از . اعتلاي صفويه است    دربارة پيدايش و   ارزشمندي 
3 ؛فتوحات شاهي، تأليف ابراهيم اميني ) 2 ؛الدين خواندمير  السير، تأليف غياث حبيب (

السير يا تاريخ شاه اسماعيل و شاه تهماسب، تأليف ميرمحمود   ذيل تاريخ حبيب
  بيكالتواريخ، تأليف حسن احسن) 5 ؛  قزويني اخ، تأليف يحيالتواري لب) 4 ؛خواندمير

آرا، تأليف قاضي احمد   تاريخ جهان ) 7 ؛جهانگشاي خاقان، مؤلف ناشناس ) 6 ؛روملو
جواهرالاخبار، تأليف بوداق  ) 9 ؛ نويدي  بيكالأخبار، تأليف عبدي ه  تكمل ) 8 ؛غفاري 
 . ولؤلف مجهمأليف يك  عالم آراي شاه تهماسب، ت  ) 10؛ قزويني

 - درزمان شاه اسماعيل و شاه تهماسب     از اروپائيان كه  شماري علاوه براينها  
بعنوان بازرگان در ايران آمد و شد ميكرده اند، يادداشتهاي ارزنده ئي بصورت              -ظاهرا

 دربارة رخدادهاي دوران      ارزشمندي سفرنامه ازخود برجاي نهاده اند كه حاوي حقايق    
 .وي استاولية روي كارآمدن قزلباشان صف  
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 شيخ صفي الدين اردبيلي
  صفي الدين اردبيلي در. گرفته شده است  لقب صفويه ازنام صفي الدين اردبيلي  

 از  در روستاي كلخوران   1آذري زبان     نسبتا مرفه  يك خانوادة كشاورز   خ در 631سال 
مقدمات    سنت و   با قرآن و  هاو دركودكي به تحصيل پرداخت    .  اردبيل به دنيا آمد    توابع
؛ و در جواني درصدد   سپس تحصيل علوم ديني را ادامه داد   . آشنا شد  دينيعلوم

 .برآمد كه وارد دار و دستگاه صوفيان شود    

 به بعد ارتباط مستقيم با خزش قبايل ترك   2ظهور تصوفِ قرنهاي ششم هجري  
از ربع اول قرن پنجم هجري به بعد قبايل   . و اسكانشان در درون ايران و آناتولي دارد 

 آسياي ميانه و غرب چين در امواج پيوسته ئي راهي ايران شدند، و چنانكه         ترك از
تركان كه سابقا دينِ نياپرستي و      . ميدانيم امپراتوريِ پهناور سلجوقي را تشكيل دادند      

تقدس جادوگرانِ قبيله ئي داشتند، پس ازآنكه مسلمان شدند عقايد دينيِ كهنشان را با       
هاي مدعيِ تقدس و مسلمان را به جاي توتمهاي    خود كشيدند، و بسياري از شخصيت   

 3.مقدس و جادوگران قبيله ئي نهادند؛ و براي مردگانِ اينها گنبد و بارگاه برافراشتند           

                                                           
ولي آذري از گويشهاي كهن زبان ايراني . گفته ميشود» زبان آذري «اني ها   اكنون به زبان تركي آذربايج-1

خانوادة لهجه هاي شمالغرب ايران بوده كه از دوران ماقبل مادها تا زمان صفويه در سراسر  از
چنانكه دراين كتاب خواهيم ديد، زبان آذري در زمان صفويه جايش را . آذربايجان رواج داشته است

 .د كه زبان قزلباشانِ حاكم بودبه زبان تركي دا

 دراين كتاب هرجا از قرن سخن به ميان مي آيد يك سدة كامل است و بنا برگردش خورشيد و زمانِ -2
 . سال است مورد نظر نيست97طبيعي حساب ميشود؛ و قرنِ عربي كه 

نيازخواهي و  ساختن گنبد بر روي گورهاي رهبران مذهبي و تبديل كردنِ آنها به زيارتگاه و محل -3
نيايش و دعا براي نخستين بار در تاريخ ايران توسط تركان غزنوي و سلجوقي ساخته شد، و پيش ازآن 

مثلا براي آرامگاه امام رضا در زمان مسعود غزنوي توسط . چنان رسمي درايران به وجود نيامده بود
درآن زمان امام رضا در درون . تركانِ سنيِ حاكم برايران زيارتگاه ساخته شد و متولي تعيين گرديد

شهرت داشت؛ زيرا كه آرامگاه هارون الرشيد » مشهدِ اميرالمؤمنين هارون«يك بنائي آراميده بود كه به 
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بسياري از نيمه ملاهاي زيرك در ايران و آناتولي با دركِ اين گرايش عقيدتي      

شائي و دخل  تركان، خودشان را بصورت اشخاصي آگاه به امور غيبي و قادر به رازگ  
و تصرف در امور جهان مطرح كرده به حاكمان ترك نزديك شدند تا به نان و نوا      

مثلا يكي از اينها كه از عربهاي پارسي زبانِ خراسان بود ادعا كرد طغرل     . دست يابند
اين مردِ . سلجوقي و دوبرادرش به بركت دعاي او ايران را گرفته و پادشاهي يافته اند 

 چنان ارجي در دستگاه     - از صوفيان صاحبنام تاريخ ايرن است      كه اكنون-پرادعا 
غزهاي خونخوار و ويرانگر سلجوقي يافت كه دار و دستگاهش در خراسان همچون       

اين وضعيتي بود كه از اوائل قرن ششم هجري از اواسط        . دار و دستگاه شاهان بود   
 كه ما به نام صوفي    آناتولي تا شرقي ترين نقاط ايران وجود داشت؛ و بسياري ازكساني    

ة اجتماعي نهادند، و براي خودشان دارودستگاه   ميشناسيم در چنين ظرفيتي پا به عرص 
 تقدسي كه تركانِ حاكم به اينها ميدادند، خواهي نخواهي نوعي تبليغ درميان          .ساختند 

عوام مردم نيز براي اينها ايجاد ميكرد، و عقيده به مقدس بودن و رازگشا بودن اينها          
ان عوام ترويج ميشد؛ چنانكه همين صوفيِ خراسانيِ معاصر تشكيل سلطنت    درمي

غزهاي سلجوقي و مبلغِ مشروعيتِ آنها در زمان خودش تا پاية انبياي بزرگ ارتقاي           
مقام يافت؛ و نمونه هاي اين ارتقاي مقام را كه مجموعه ئي از گزافه گوئي ها است     

هائي رقابت آميزي كه مراكز فقهي بخاطر      تلاش. ديد»  اسرار التوحيد «ميتوان در كتاب   

                                                                                                                           
ولي در زمان سلطان . عباسي بود، و امام رضا را نيز به دستور مأمون در كنار هارون دفن كرده بودند

ي مذهب تغيير هويت داده شد و به مشهد امام رضا تغيير مسعود غزنوي شناسنامة اين بنا توسط تركانِ سن
اين بنا در زمان سلجوقي ها وسعت بيشتري . نام يافت و تبديل به زيارتگاه و محل نيازخواهي گرديد
در زمان مغولها بناي باشكوهي توسط تركانِ . يافت و موقوفه ها و خدمتكاراني در اختيارش نهاده شد

 سپس توسط گوهرشاد خانم كه يك سنيِ بسيار متعصب بود يك مسجد .سني دراينجا احداث گرديد
. و مدرسة باشكوه با موقوفه هاي پردرآمد دركنار آرامگاه امام رضا احداث شد كه تا امروز برپا است

به شناسنامة هركدام از گنبدهاي موجود در ايران كه بنگريم خواهيم ديد كه نخستين بار توسط يكي از 
 .ا سلجوقي يا مغول يا تيموري بنا شده و پيش ازآن وجود نداشته استتركانِ غزنوي ي
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حفظ امتيازهاي اقتصادي خودشان براي مقابله با سربرآوردنِ صوفيان به كار مي بردند،             
بسبب چتر حمايتي كه حاكمان ترك برسرِ صوفي ها افراشته بودند به جائي نرسيد، و     

 صوفيان كشانده   ة دستگاه فقاهت با دستگاه نوبنيادِ   سرانجام در زمان مغول ها به مقابل  
كه صوفي ها درآن برنده شدند، و خود داستان جالبي به نام تقابل شريعت و    (شد

 ). طريقت دارد

 نژاد ترك به همراه يورش مغولان   ة كه با خزش بسيار گستردقرن هفتم هجري 
 دوران عروج كاروبار صوفيان بود؛ وهركسي        به درون ايران وآناتولي آغاز شده بود،      

آورد و   و نان بود و درمسير صحيح زندگي واميماند رو به تصوف مي    كه درتلاش نام  
كه » عرفان «پرور  مكتب انسان . نوا ميرسيد و نان  و بهبه راه مي انداخت دارودستگاهي  

ريشه در تعاليم دينيِ ايرانيان داشت و از قرن چهارم هجري به بعد در ايران پديد آمد،       
 ايجاد كرد و ازدرون اين صورت       » بدلي صورت « دركنار خود يك  قرن ششم  تا اوائل

 آناتولي و   سراسر ايران و    بدلي دهها دستگاه ريزودرشت تصوف بيرون آمدند و در        
جا دائركرده بودند كه مريدان را درآن    همه اينها خانقاههائي در  . شدند  شام پراكنده  
 و مراكز دراين دوران جاي معابد كهنِ اقوامِ سامي خاورميانه  خانقاهها .گرد ميĤوردند

مقدس تركانِ نياپرستِ آسياي ميانه را گرفته بودند، و شيخِ هركدام ازاين خانقاهها      
، كه ادعا ميكرد درخلقت و   بوددنياي باستان   كهنِ يك نيمه خدا شبيه شاهخدايانِ 

.  هستي دخل و تصرف دارد و تيرِ ازكمان دررفته به فرمانِ او ازهوا به كمان بازمي آيد      
 :  چنين بيان شده است  ادبيات صوفيان ما  در ة توهمي اين عقيد 

 تيرِ جسته بازگردانند زرِاه اوليـا دارنـد قـدرت از اله

، و  پنداشتند   عبادتگزار مي  خداپرستاني     رانشينان    خانقاه ساده دلهاي مسلمانْ
گمان ميكردند كه آنها دستي در كائنات دارند و اگر محبتشان را جلب كنند سعادت     

 و  نذر و نيازهايشان را به خانقاهها تحويل ميدادند       و برهمين گمان  نصيبشان ميشود؛  
خانقاه     و ازاين نظر هر  برآورده شدنِ اميدهايشان را از شيوخ خانقاهها ميطلبيدند؛      
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بزرگمالكان ترك كه املاكشان چيزي جز گاه . همواره داراي ثروتهاي كلاني بود

 ائي وقف خانقاهها ميكردند و      زمينه زمينهاي مصادره ئيِ كشاورزان ايراني نبود،   
و كشاورزاني كه روي اين زمينها كار ميكردند عملا درخدمت خانقاه قرار ميگرفتند             

به .   و درآمدهايشان به خانقاه تحويل ميشد   حالت بردگان شيوخ تصوف را مي يافتند 
 و ثروتمندان  بزرگ) فئودالهاي( همين سبب شيوخ خانقاهها هميشه در زمرة ملاكينِ 

با استفاده از حمايت تركانِ     و صدها و هزاران شبه برده داشتند و    بودند   ولطراز ا
 . كشي ميكردند  بهره حاكم از عوامِ فريبخورده 

   را فراگرفت، نزد يكي از  يبعد ازآنكه مقدمات علوم دين    اردبيلي   صفي الدين 
م   موهو او به هواي وصول به مقاماتِ   . خانقاهداران به نام شيخ فرج اردبيلي مريد شد     

، يكچند دركوه سبلان      وكسب نام وآوازه و به راه افكندنِ دار و دستگاهِ صوفيانه        
 حاصل نكرد آذربايجان را رها كرده    آوازه ئي  و چون دراينجا ،به اعتكاف نشست  

سير   ماندگار شد تا به گمانِ خودش به     درخانقاه شيخ عبداالله خفيف      به شيراز سفر كرد و   
 يك صوفيِ او همچنين مدتي در شيراز به خدمت .  پرداخته به مقام برسد  و سلوك 

 فنون  با دراين خانقاهها بود كه او  .  مير عبداالله فارسي مشغول شد    ة ديگر به نامِ  پرآواز 
به اردبيل     سلوك« موسوم به   بعد ازطي برخي مراحلِ   . مريدپروري آشنا گرديد   

 رقابت   هاي باسابقه تر ازخودش  با شيخ نميتواند برگشت؛ لكن متوجه شد كه هنوز 
خ به گيلان  655در سال  لذا . براي خودش زاويه دائر كند و مريد به دست آورد كرده 

شيخ . زاوية شيخ زاهد گيلاني معتكف گرديد  كران گيلان در روستاي هليه   رفت و در
 كه مورد حمايت غازان خان مغول بود و بسبب برخورداري از بذل و بخششهاي  زاهد

  الدين  مثل صفي  به حاكميت مغولان را تبليغ ميكرد،    او ضرورت تسليم شدنِ ايرانيان  
مريدان   بود، و-ن شيخ صفي  ونداشايد از خويشا  -آذربايجاني    بوميان كُردتبار از 

 .داشتدرميان تركان و ايراني ها  آذربايجان    مازندران و  بسياري در گيلان و 
مريد اول و     توانست به مقام  صفي الدين بزودي توجه شيخ زاهد را به خود جلب كرد و  
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شيخ بسبب علاقه ئي كه به صفي الدين پيدا كرده بود،       .  نمايندة ويژة شيخ دست يابد   

دخترش را به عقد نكاح او درآورد و گويا در اواخر عمرش وصيت كرد كه     
 . جانشين او گردد  الدينصفي

 و صفي الدين كه برنامه هاي بلندپروازانه ئي    درگذشتخ 679شيخ زاهد درسال  
بعنوان شيخ طريقت براي خودش خانقاهي     ورفت به اردبيل   بي درنگ، در سر داشت
اوكه يك شيخ شافعي .  خودش گرد آوردپيرامونمريدان شيخ زاهد را  برپا كرد و

مذهب بود، همچون شيخ عبداالله خفيف و شيخ زاهد به تبليغ احكام شرعي و اجراي   
، تا ازاين   مت گماشتامر معروف و نهي منكر مشغول شد و به نشر زهد و عبادت ه 

شيخ .   خويش گرد آورد  ن باور را پيرامو  طريق بتواند شمار هرچه بيشتري از عوام دين     
خانقاه خويش مرسوم نموده در آذربايجان          علاقه داشت، وآنرا در    سماع  صفي الدين به 

 علاقمند به شادزيستن را به       باور ولي ، تا به وسيلة آن بتواند جوانانِ دين    رواج داد
 1  .ه خويش بكشاند و برشمار مريدانش بيفزايد     خانقا

يك . سماع در لغت به معناي شنيدن است، و در تصوف مفهوم خاصي دارد    
 ميشود، روحش   قغرَستَصوفيان عقيده داشتند كه وقتي انسان در ذكر خدا م    شاخه از 

به معبود مي پيوندد و حالتي از وجد و سرور به او دست ميدهد و اورا به رقص و              
 اين طريقت را البته صوفياني ابداع كرده بودند كه    .وبي و غزلخواني واميدارد پايك

 كشي و محروميت چشي و روزه داري و   پس ازطي مراحلي از زهد خشك و رنج 
 خاصيت  متوجه بيشب زنده داري و نمازگزاري و عبادتهاي خسته كننده، به يكباره     

 بي توجهي به  - تا حدي -تي و  شيوة شادزيس ،بودنِ راه خويش شده ازآن راه برگشته     

                                                           
، تصحيح صفوه الصفاابن بزار اردبيلي، ) الف:  براي شرح زندگي شيخ صفي الدين اردبيلي، بنگريد-1

كاروند كسروي، :  در-شيخ صفي و تبارشاحمد كسروي، ) ب. غلامرضا طباطبائي مجد
شركت سهامي انتشار، تهران،  (شاه اسماعيل اولپارسادوست، منوچهر ) ج. گردآورنده يحيي ذكاء

 .124 -115ص ص ): چاپهاي اول و دوم
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   پس از   )جلال الدين بلخي ( مولوي. را درپيش گرفته بودند    احكام آزارندة شرعي   

به سماع   تبريزي ميشناسيم    شمسيكي ازصوفيانِ شادزي كه ما اورا به نام      ملاقات با  
 به آواز دف و ناي غزل ميخواند و    در خانقاهش  مريدانشبا و شبها ،روي آورد

 غزلهاي پرآوازة ديوان مولوي كه نام شمس تبريزي    .پايكوبي ميكرد افشاني و ت دس
در  )  4دفتر  ( در مثنوي مولوي. را برسر دارد توليد اين دوره از زندگيِ مولوي است   

 : وصف سماع چنين گفته است  
و بـــه حلـــق رايندش بـــه طنـــبورســـ مـــي

ــز ــر آوازِ  نغـــ ــردانيد هـــ ــتگـــ  زشـــ
ــم   ــنيده ايــ ــنها بشــ ــت آن لحــ در بهشــ

ــده ــان مانـــ ــي يادمـــ ــا چيزكـــ از آنهـــ
ــدر ــتماع  او كانـــ ــيال اجـــ ــد خـــ باشـــ

فير صبانـگ و    از رددگ ـ  ورته  ص ـ بلك ـ
 

نكه خلق يست ا  ا گردشـهاي چرخ   انـگ ب
ــند ــنان گويـــ ــار بهشـــــت مؤمـــ كĤثـــ

ــم     ــوده ايـ ــالم بـ ــزاي عـ ــه اجـ ــا همـ مـ
ــرما ريخــت زآب وگــل شــكي  گــرچه ب

غـــذاي عاشـــقان آمـــد ســـماع    پـــس
ــقو ــرد گي تــ ــيــ ــمير   يالات   خــ  ضــ
 

صريح دارد كه موسيقي و سرود، انسان را به ياد نظم موجود   مولوي در اينجا ت
در كل طبيعت و به ياد لذات بهشتي مي اندازد و اورا در شعف و شور برده به رقص و           

 . جنبش و چرخيدن در ميĤورد و با كل طبيعت پيوند ميدهد   

  محقَّق  آنچه  . معلوم نيست كه سماع از چه وقت وارد رسوم صوفيان شده باشد    
 هجري سماع در بخش اعظم خانقاههاي ايران رواج داشته      هفتمنكه در قرن   است آ
 نوعي عبادت   صوفياني كه به عرفانِ حلاّجي رسيده بودند     سماع اگر براي  . است

كسب قدرت و ثروت و جاه و نام ، براي صوفياني كه فقط براي  پنداشته ميشدخالص 
 به سلك   جوياي بهشت ن بيكاره و خانقاه برپا كرده بودند، وسيله ئي براي جذب جوانا     

داستان يك مورد از سماع   . مريدان خانقاه بود تا به اين وسيله بر تعداد مريدان بيفزايند
 :مينويسمرا كه در مثنوي مولوي نقل شده است در اينجا باز    
آخـــور كشـــيد در  بـــرد وش را ركبمـــ ــوفي ــيد  صــ ــاه از ره رســ ــي در خانقــ ئــ
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ــه چــنان صــوفي  ــيش  ن ــيم پ ــا گفت كــه م

ــرٌ  ــاد فقــ ــرً ن ي اَكــ ــن كفــ ــرا يكــ بيــ
لــــوت آوردنــــد و شــــمع افــــروختند
كـه امشـبان لـوت و سـماع است و شره           
ــاز   ــبال و نـ ــد آن اقـ ــود و ديـ ــته بـ خسـ
نــــرد خدمــــتهاي خــــوش ميســــاختند

امشــب نخــواهم كــرد، كــي گــر طــرب
ــرد    ــردود و گ ــد پ ــقف ش ــا س ــه ت خانق
ــروفتند    ــفه را ميـ ــجده صـ ــه سـ ــه بـ گـ

وجدشـــــان آشـــــوفتن  زاشـــــتياق و
ــيارخوار  ــود بسـ ــوفي بـ ــبب صـ زآن سـ

يــك ضــرب گــران   زيــدمطــرب آغا
زايـــن حـــراره جملـــه را همـــباز كـــرد 

»وخررفت اي پسر   خررفت«كـف زنان    
ــرفت « ــر ب ــين  »خ ــدر حن ــرد ان ــاز ك  آغ

ــت  ــبح گش ــوداع  ص ــند ال ــه گفت و جمل
ــاند  ــافر برفشـ ــرد از رخـــت، آن مسـ گـ
رفــت در آخــور ولــي خــر را نــيافت    

بخاست  جنگي!ريش بين:  گفـت خـادم   
ام كل كـــردهمـــو بـــر خـــر مـــن تـــو را
ــه آو ــيمِ حملـ ــودم بـ ــد و بـ ــانردنـ  جـ

جوئـــي زآن نشـــان  انـــدر انـــدازي و 
دور مــــيدار، اي عزيــــز مالــــت از وي

ــون  ــد خـ ــن قاصـ ــدند  مـ ــكين شـ مسـ

كـــش داد و علـــف از دســـت خـــويشآب
ــر    ــودند و فقيــ ــز بــ ــي چيــ ــوفيان بــ صــ

ــم در آن ــروختند  هــ ــرك بفــ دم آن خــ
ــوله ــه   ولـــــ ــدر خانقـــــ ــتاد انـــــ افـــــ

ــافر آن  دراز راهِ  از نيـــــــــــز مســـــــــ
صـــوفيانش يـــك بـــه يـــك بنواختـــند    

ــه  –گفــت ــيديد ميلانشــان ب -وي چــون م
ــرد    ــاز كـ ــماع آغـ ــوردند و سـ ــوت خـ لـ

ــان   ــت افشـ ــاه دسـ ــند  ، گـ ــدم ميكوفتـ قـ
كوفـــــتن  گـــــرد آن پـــــا  مطـــــبخ دودِ

ديـــــر يابـــــد صـــــوفي آز از روزگـــــار
چــــون ســــماع آمــــد ز اول تــــا كــــران

 آغــاز كــرد »خــر بــرفت  خــر بــرفت و «
ــراره  ــن حــ ــوبان زايــ ــحر  پايكــ ــا ســ تــ

ــيدهِاز ر ــين  ،  تقلــــ ــوفي همــــ آن صــــ
سماع وآن وجـوش  نـوش  گذشـت آن   چـون 

و صــــوفي بمانــــد خانقــــه خالــــي شــــد
ــتافت    ــرهان او ميشــ ــد در همــ ــا رســ تــ

خركجااســت؟: گفــت صــوفي.خـادم آمــد 
مـــن خـــر را بـــه تـــو بســـپرده ام:  گفـــت
ــت ــوفِ  : گفـ ــودم، صـ ــوب بـ ــن مغلـ يانمـ

تـــــو جگـــــربندي مـــــيان گــــــربكان   
ــز   ــر داري تمي ــربه اســت اگ صــوفي آن گ

ــرم:  گفـــت ــرً  گيـ ــو جبـ ــاز تـ ــتندكـ ا بسـ
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خـــــرت را ميبـــــرند اي بيـــــنوا كـــــه

ــرم     ــر س ــد ب ــو آم ــود از ت ــا خ ــن قض اي
را واقــــف كــــنم از كارهــــا تــــا تــــو

 بـــــا ذوقتـــــر از دگـــــر گويـــــندگان
مردي عارفست  زايـن قضـا راضي است     

د گفتـــنش هـــم ذوق آمــ ـ  مـــر مـــرا  
ــاد  دوصــد لعــنت كــه ــيد ب ــن تقل ــه اي  ب

 

ــي ــو نيائـــ ــرا   و تـــ ــر مـــ ــي مـــ  نگوئـــ
 كـــه را گيـــرم كـــه را قاضـــي بـــرم؟مـــن

ــت ــدم : گفـــ ــن واالله آمـــ ــا مـــ  بارهـــ
ــو همــي گفتــي كــه خــر رفــت اي پســر   ت
ــت    ــف اس ــود واق ــه او خ ــتم ك ــاز ميگش ب

ــت ــوش  : گفـ ــند خـ ــه ميگفتـ آن را جملـ
ــرا   ــر مــ ــان مــ ــر تقليدشــ ــاد   بــ داد بــ

 
و رواجِ كاروبارِ     شكوه خانقاهها      عهد شيخ صفي الدين دوران عروج تصوف و 

طريقه هاي مختلف درسراسر    جات صوفيان با نحله ها و    دسته. د بوخانقاه داران  
دستگاههاي طويل و عريض و   با برخورداري از حمايتهاي حاكمان مغول، خاورميانه  

 نياپرست  حكومتگران مغول كه در اصل   .  در رقابت بودند  همپررونقي داشتند و با    
ائل بودند، وقتي مسلمان   شان مقام خدائي ق  قديسان قبيله ئي  براي جادوگران و  بودند و

 به شيوخ تصوف روي آوردند،       »گر قديس معجزه   « و  »انسان برتر«شدند در جستجوي   
گر هستند و     العاده و معجزه    و با عقيده به اينكه پيران طريقت داراي قدرتهاي خارق      

قادرند كه در جهان انسانها دخل و تصرف كنند، براي شيوخ تصوف احترام خاصي          
ان از همه سو سر برآوردند و در هرگوشه ئي دستگاهي برپا كردند تا            صوفي .  قائل شدند 

خانقاهها   . ازتوجهي كه مغولان به شيوخ خانقاهها مبذول ميداشتند بهره برگيرند    
 پيشة مغول فعاليت ميكردند؛ زيرا كه از نوازشهاي مادي و   درجهت تأييد سلطة ستم 

 و حيثيت و موجوديت بودندمعنوي شاهان و حكومتگران مغول به كار وكيا رسيده    
 . خود را مديون اوضاعي ميدانستند كه مغولان ايجاد كرده بودند  

 پيروي »جبرِيه «حله و مذهبي كه بودند ازعقائد  صوفيان به هرطريقت و نِ 
 كه در اوائل دوران اموي در شام و سپس  ندجبرِيه يك نحلة مذهبي بود . ميكردند 

 كه هركس هركاري انجام ميدهد به ارادة االله  دنمعتقد گرديد  ، وندبصره پديدار شد  
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است و انسان هيچ اراده ئي از خود ندارد؛ لذا هركس نيك يا بد ميكند همه از االله   
است و انسان حق ندارد دربارة نيك و بد بودن افعال انسانها نظر بدهد و حكام ستمگر     

 بايد به هرحال به     را به خاطر ستمهائي كه انجام ميدهند تكفير كند؛ بلكه بندة خدا        
 هرحادثه  صوفيان اين عقيده را انتشار ميدادند كه   . آنچه پيش ميĤيد راضي و قانع باشد     

  جلوه ئي از عنايات الهي است  رخ ميدهدواقعه ئي كه درزندگي فردي و اجتماعي    و
 معشوق چه لطف كند و چه   كه معشوق واقعي انسانهاي خداپرست است؛ و ميگفتند    

دون بنديده است، و هرچه برسر انسان بيايد ازحبيب است و  قهر بورزد هردو پس 
 خوشي و  ؛ و به عوام تلقين ميكردند كه    مشيئت او هيچ پيشامدي اتفاق نخواهد افتاد  

درد هردو بايد به يكسان مورد قبول بنده باشد و از خدا بداند و به هنگام درد، خودش          
 : راين باره چنين گفته است   يكي از صوفيان د .را تسليم ارادة خدا كند و دم نزند 

 ــه را جـــانان پســنددـندم آنچـپســ من از درمان و درد و وصل و هجران

 پيش  جائيدر ضرورت تسليم محض در برابر ارادة خدا، برخي از صوفيان تا  
رفتند كه معتقد شدند اگر انسان ببيند جمعي از مردم در كشتي نشسته در حال غرق      

ر قبال مشيئت خدائي فضولي نكند و براي نجات آنها دست        شدنند، شايسته است كه د 
 خدا محول ة؛ بلكه بهتر است كه هرپيشامدي را به خواست و اراد به هيچ كاري نزند

 :  استشده بيان مولوي اينگونه اين جنبه از عقيدة صوفيه در دفتر سوم مثنوي       . سازد
ــي    ــواجه ئ ــرامت خ ــاحب ك ــقي، ص عاش
ــبروان را گشــــته زاو روشــــن روان   شــ
ــي   ــي انداختــ ــدر دهــ ــم دو روز انــ كــ
عشـــقِ آن مســـكن كـــند در مـــن فـــروز
چشـــم انـــدر شـــاهباز او همچـــو بـــاز    

ــنم ــا ببيـــ ــر تـــ ــار در بشـــ ــوارِ يـــ  انـــ
ــته روز و  ــيگه گشـ ــود بـ ــام  بـ ــت شـ وقـ

ــي   آن د ــباجه ئ ــوش دي ــت خ ــي داش قوق
مانبــر زمــين ميشــد چــو مــه بــر آسـ ـ     

ــاختي   ــم ســ ــكني كــ ــي مســ در مقامــ
در يـك خانـه گـر باشم دو روز         :  گفـت 

ــدر ســ ـ ــاز  يروز انـ ــب در نمـ ــد، شـ ر بـ
وار  روزي ميشـــــدم مشـــــتاق :گفـــــت

چـون رسـيدم سـوي يـك ساحل به گام          
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انــــدرآن ســــاحل، شــــتابيدم بــــه آن   
ــمان    ــنان آسـ ــا عـ ــوش تـ ــده خـ ــر شـ بـ

ــوج حيــرت  عقــل را از ســر گذشــت   م
جـــــيب فلـــــك ميشـــــكافد نـــــور او 
 مــــن زفــــت شــــدمســــتي و حيرانــــي

بــــر زبــــان و گفــــتِ مــــا كــــه نــــيايد
ــريا    ــانِ كبـ ــت از نشـ ــز اسـ ــه چيـ ــا چـ تـ

ــ ــتادمتـــ ــتاب  ا بيفـــ ــيل و شـــ ز تعجـــ
اوفــــتادم بــــر ســــر خــــاك زمــــين    
در روش گوئــي نــه ســر نــي پــا اســتم     
ــقف لاژورد   ــه ســ ــد بــ ــان ميشــ نورشــ

ــبزيِّ  ــم از ســ ــبخت چشــ ــان نيكــ  ايشــ
د از خـــلا بيـــرون شـــدهســـدره چـــه بـــو

مــن چــه ســان ميگشــتم از حيــرت همــي 
جماعـت كـرده ساز     ده يـك  يصـف كش ـ  
در قـــــيام پـــــي او انـــــدر ديگـــــران

ــنمود   ــگفتم ميــ ــس شــ ــتان بــ از درخــ
ــزدان   ــي يــ ــده پــ ــه در قعــ ــجملــ ردفــ

تــــا كيانــــند و چــــه دارنــــد از جهــــان
ــباه  ــان را ســـــلام از انتـــ ــردم ايشـــ كـــ
ــرام   ــاج كـــ ــر تـــ ــي مفخـــ »اي دقوقـــ

مـــن نظـــر ننداختـــند پـــيش از ايـــن بـــر
ــت     ــاك دوس ــو اي پ ــه ت ــردن ب ــتدا ك اق

ــون  ــوم همچـ ــراز قـ ــد او طـ ــس آمـ  اطلـ

هفــــت شــــمع از دور ديــــدم ناگهــــان
ــمعي از آن   ــي شـ ــر يكـ ــعلة هـ ــور شـ نـ

خيرگـي هـم خيره گشت      ، خيـره گشـتم   
بــاز مــيديدم كــه ميشــد هفــت، يــك     

از آن يـــك، بـــار ديگـــر هفـــت شـــدبـــ
ــالاتي  ــيان اتصــــــ ــمعها  مــــــ شــــــ

پيشــــتر رفــــتم دوان كــــĤن شــــمعها    
خراب مدهـوش و   ميشـدم بـي خـويش و      

ســاعتي بــي هــوش و بــي عقــل انــدر ايــن 
ــاز ــتم  ،بــ ــا هــــوش آمــــدم برخاســ  بــ

ــدر نظــر شــد هفــت مــرد   هفــت شــمع ان
ــرد شــد شــكل درخــت   ــاز هــر يــك م ب
هــــر درختــــي شــــاخ بــــر ســــدره زده

د هـــر دمـــيهفـــت ميشـــد، فـــرد ميشـــ
بعـــد از آن ديـــدم درخـــتان در نمـــاز   
ــام   ــند امـ ــيش، مانـ ــت از پـ ــك درخـ يـ
ــجود  ــوع و آن ســ ــيام و آن ركــ آن قــ

 ديـــري گشـــت آنهـــا هفـــت مـــردبعـــدِ
چشــم مالــيدم كــه آن هفــت ارســلان     
ــيدم مـــن زراه  ــه نزديكـــي رسـ چـــون بـ

ــواب آن  ــندم جــ ــوم گفتــ ــلام«: قــ ســ
گفـــتم آخـــر چـــون مـــرا بشـــناختند    

ــا را آرزو   ــند مـ ــد از آن گفتـ ــتبعـ اسـ
پــــيش در شــــد آن دقوقــــي در نمــــاز
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ــا داد داد    ــوي دريــ ــنيد از ســ ــه شــ كــ

ــا  ــتي ئـــــي در قضـــ و در بـــــلا و زشـــ
ــيم  ــرقاب، بـ ــي و از غـ ــه تاريكـ ــن سـ ايـ

ــره ــا  و  نعــــــ ــته  واويلهــــــ برداشــــــ
زايشـــان شـــده دود ســـياه   بـــر فلـــك 

رحـــم او جوشـــيد و اشـــك او دويـــد   
دستشـــان گيـــر اي شـــه نـــيكو نشـــان    

ــو  ــت تـ ــيده دسـ ــر  اي رسـ ــر و بـ در بحـ
آمد تـــا ســـمابـــري خـــود از وي مـــبـــي 

شــــد نمــــاز آن جماعــــت هــــم تمــــام
كــاين فضــولي كيســت از مــا اي پــدر    

، نـــي از بـــرون نـــي از درون ايـــن دعـــا
ــولانه مناج ــردابوالفضـــــ ــي بكـــــ تـــــ

»كــــرد بــــر مخــــتار مطلــــق اعتــــراض
كــــه چــــه ميگويــــند آن اهــــل كــــرم 

مقــــام خــــود تمــــام از  رفــــته بــــودند
 

ــتاد   ــا فـ ــوي دريـ ــمش سـ ــان چشـ ناگهـ
ديـــد او كشـــتي ئـــي   در مـــيان مـــوج 

هــم شــب و هــم ابــر و هــم مــوج عظــيم 
ــلِ ــته اهـــ ــتي از مهابـــــت كاســـ  كشـــ

ــا ــان در دعــــــ زاري و آه در و ايشــــــ
ــيامت را بديــــد  چــــون دقوقــــي آن قــ

ــت ــان  : گفـ ــدر فعلشـ ــر انـ ــارب منگـ يـ
خــوش سلامتشــان بــه ســاحل بــاز بــر     

ــرف ــااشــك مي ت از دوچشــمش وآن دع
تـــا رهـــيد آن كشـــتي و آمـــد بـــه كـــام
ــر  ــا همدگـــ ــان بـــ فجفجـــــي افتادشـــ

مــن نكــرده اســتم كــنون: گفــت هــريك
ايــــن امــــام مــــا زدرد مانــــا «: گفــــت

ــت  ــوده اسـ ــولي بـ ــباض او فضـ ، از انقـ
تـــا بنگـــرم پـــسز چـــون نگـــه كـــردم 

را نديــــدم در مقــــام ايشــــان  يــــك از
 

دادة حق هرچه باشد رضا داد، و در صوفيان بر اساس اين عقيده كه بايد به  
حاكميت سياسي روز را هرچه بود مقبول     ، برابر ارادة خدا هيچ اعتراضي نبايد كرد   

آنها معتقد بودند كه   .  را به عوام تلقين ميكردند  سلطه ميدانستند و اطاعت از دستگاه  
  است و پادشاه مسلماني كه با دين خدا در ستيز     »خدائي « يك جلوه از »پادشاهي«

 حتي اگر شاه براي ارضاي اميال ؛ نباشد، هر عملي كه انجام دهد عين عدل است 
بريزد كاري خداپسند    ئي بدون هيچ بهانه  شهواني خويش خون انسانهاي بيگناه را    

اين جنبه ازعقيدة صوفيان را مولوي    .كرده است وكسي حق ندارد به او اعتراض كند
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دراين داستان كه درآغاز دفتر اول   .  استبيان كرده داستان عشق پادشاه به كنيزك  در

 پادشاهي كنيزكي زيباروي ميخرد و دل به او مي بندد؛ ولي        ،مثنوي آمده است  
 ؛پادشاه طبيبان را حاضر ميĤورد    . كنيزك كه دلش به جاي ديگر بند بوده بيمار ميشود     

 بيچاره درگرو عشقي است، و      تا سرانجام يك طبيبي متوجه ميشود كه دل كنيزكِ   
 كه يك زرگر اهل    معشوق كنيزك را  اين طبيب نام و نشانيِ  .  عشق است درد او ددر

 زرگر را     و از زبان او بيرون ميكشد؛ و پادشاه كس به سمرقند ميفرستد         سمرقند است 
او نيازمند است ازسمرقند ميĤورد، و طبيب به امر شاه دواهائي         به بهانة اينكه شاه به هنر   

 بيمار ميشود و دراثر اين دواها  جا بيخبر    ازهمه ره و زرگر بيچا  . به زرگر مينوشاند  
 و رنگ رويش ميريزد و سپس ميميرد، و         ژمرَد پِمي آهسته آهسته دربرابر كنيزك     

عشق او ازدل كنيزك بيرون ميرود، و كنيزك سلامتش را باز مي يابد تا شهوت           
 .پادشاه ارضا گردد  

 نشدني توسط يك پادشاه      كه داستان تخيليِ يك جنايتِ توجيه  -اين داستان را 
 مولوي در پايانش چنين توجيه ميكند كه كاري كه شاه كرد كاري      -هوسباز است  

زيرا كه  . درست بود؛ و هرچه كرد ازروي حكمتي بود كه خدا به او الهام كرده بود  
و كسيكه جان . شاه مثل خدا قادر مطلق است و جان مي ستانَد و جان مي بخشد   

 : اري ناروا نكرده است  مي بخشد هركه را بكشد ك

 نايب است و دستِ او دست خدا است آنكه جـان بخشـد اگر بكشد روا است

 صوفيان كه نيك و بد را جلوة لطف خدا  جبري گريِنتيجة طبيعي عقيدة    
 تعبير ميكردند، تأييد وضع    »عنايت معشوق به عاشق«ميدانستند و هردو حالت را با  

 مشروعيت ميبخشيد و اقدامات    ميتِ مغولانحاك به  هاين عقيد . موجود سياسي بود 
مبالاتي نسبت به سرنوشت خويش    جامعه را به بي   را توجيه ميكرد، و سلطه گرانِ مغول 

 . سوق ميداد و حربه هاي مقاومت و مبارزة سياسي را از توده ها سلب ميكرد     

هم حكمرانان مغول بنابرخرافات خودشان براي شيوخ خانقاهها تقدس قائل          



 

 

19
. هم گسترش افكار صوفيانه موجب تحكيم پايه هاي قدرت مغولان ميشد    بودند؛ و

خانقاهها نشان   نيرومند و پرمريد     براي آنكه ارادتشان را به شيوخ    حكمرانان مغول  
بدهند، مساعدتها و نذورات مالي چشمگير و موقوفه هاي پردرآمدي را كه عموما    

به . اختيار خانقاهها قرار ميدادند   مصادره ئي ايرانيان تحت ستم بود در   املاك و اموال
 بيش از هر زماني در ايران    مغولهمين سبب صوفيگري و خانقاهداري در دوران      

؛ و هركدام از شيوخ خانقاهدار مثل يك پادشاه پرقدرت و ثروتمند بود و      شيوع يافت
 . برخيل مريدانش شاهي ميكرد  

.   به شمار ميرفت اردبيل يكي از پردرآمدترين خانقاهها      در خانقاه شيخ صفي  
اين خانقاه از اوان كارش مورد توجه خواجه رشيدالدين فضل االله ـ وزير نومسلمان      

خواجه رشيدالدين فضل االله پيش از      .   و شخص غازانخان قرار داشت  -غازانخان مغول   
او . آنكه به دربار مغول راه يابد يك طبيب مقيم همدان بود و دكة عطاري داشت   

فعاليتهاي ديني ميپرداخت، و ازجملة اين فعاليتها يكي استنساخ        علاوه بركار طبابت به    
او از راه پيشة عطاري و طبابت نزد غازانخان تقرب يافت و       . و ترجمة تورات بود 

كارة خان بزرگ   توانست عنوان وزير دربار اين خان نيرومند را احراز كند و همه  
 در اين مقام دهها روستاي  او در عهد الجايتو نيز در اين مقام باقي ماند، و . شود

حاصلخيز ايران را براي خودش مصادره كرد وكشاورزان ايراني را به مزارعين   
  هركدام را دريكي از؛ و پسر داشتچهاردهاو . بردة خودش تبديل ساخت  نيمه

كه (  و سرنوشت ايران را ميان خود و پسرانش   ،مقامهاي حساس كشوري گماشت
پس ازآنكه به حكمِ   خواجه .تقسيم كرد)  بودنداحتمالا اغلبشان برادرزادگانش  

ضرورتِ مقام دولتيش مسلمان شد درصدد كسب حمايت خانقاه داران برآمد تا ازاين          
خويشتن را او به شيخ صفي الدين نزديك شد و  . راه براي خودش معنويتي بتراشد

و هدايا و مريد طراز اول شيخ قلمداد ميكرد، و به هرمناسبتي به زيارت خانقاه ميرفت  
 »مكاتبات رشيدي   «بنا بر سندي كه در   . نذوراتش را به آستانة خانقاه تقديم ميداشت       
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 تقديم  »بزرگوار« اجناس زير را به درگاه شيخ ،آمده، خواجه به مناسبت يكي از اعياد

 كيلو؛  1600؛ روغن گاو  كيلو30000؛ برنج سفيد كرده  كيلو15000گندم : داشت
 كيلو؛ 400) شيرة خرما ( كيلو؛ دوشاب 800كردة ديرپا  سه كيلو؛ ماست كي3200عسل 
 رأس؛ غاز    130 رأس؛ گوسفند  30 كيلو؛ گاو نر  400 كيلو؛ نبات مصري   400شكر 

 1. دينار10000 قرابه؛ پول  30 عدد؛ گلاب 600 عدد؛ ماكيان 190

شيخ صفي با چنين توجهات شاهانه ئي، و با چنين درآمدهاي نجومي كه از      
شده و فلكزدة ايران به   ، و درحقيقت از دسترنج روستائيان تاراج   »شاهجيب وزير و «

 سال بر دستگاه تصوف اردبيل رهبري         35بارگاه قدسيش سرازير ميشد، براي مدت       
منتظر لذتهاي بهشت در پيرامونش گرد        ميكرد، و هزاران مريد بيكاره و مفتخور و       

ند و به جان پادشاهان مغول   وزيران روزي ميخورد   آمده بودند، و ازعطاياي شاهان و   
، و ضرورت اطاعت از شاهان و حاكمان مغول و   دعاي خير ميكردند  شانوزيران و

 خ713 شيخ صفي به سال   درگذشت  . حرام بودن مخالفت با آنها را تبليغ ميكردند   
شاهكي   دوران شاهك   وآغاز- آخرين پادشاه مغول   -مصادف بود با وفات ابوسعيد   

 . »ايلخاني«في يا آنگونه كه تركان ميگفتند   الطوائ موسوم به ملوك

 فرزندان شيخ صفي الدين
پس از شيخ صفي، بنا به وصيت او فرزندش صدرالدين رياست خانقاه اردبيل         

شيخ صدرالدين ازپدرش بلندپروازتر بود، و به صدد آنكه بارگاه            . را به دست گرفت  
 گنبد عظيمي براي شيخ    به يكي از بزرگترين بارگاههاي ايران تبديل سازد  راپدرش

او ميدانست كه گنبد   . صفي در اردبيل بنا كرد كه كار بنايش سالها به طول انجاميد    
رهبر هرچه با شكوهتر باشد عوام توجه بيشتري به آن نشان خواهند داد و صاحبش را  

                                                           
 براي آنكه آنها را به ذهن امروز نزديك كرده باشم، به كيلو منمن و خروار ذكر شده و  اوزان بالا به -1

 .نوشته ام
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داراي مقام عاليتر خواهند پنداشت، و در نتيجه نذر و نيازهاي بيشتري به آن تقديم     

 و متوليان دين   شيوخ طريقتعهد تركان سلجوقياين چيزي بود كه از . كردخواهند 
از دوران سلجوقي  است كه ميبينيم دركشور ما    همين رو    به آن واقف بودند، و به   سنتي

سو سر برآورد و هركدام    الشكل ازهمه اينقدر گنبدها و بارگاههاي مختلف    به بعد 
گنبدها را به اين خاطر باشكوه بنا       . ند كردبراي خودشان دارو دستگاه شاهانه ئي ايجاد     

گونه ظرافتكاري هنري به كار ميبردند كه وقتي عوام وارد گنبد    ميكردند و درآنها همه   
شوند شكوه گنبد در دلشان اثر كند و همين اثر براي صاحب گنبد شكوه قدسي پديد         

متوليان گنبد به   وقتي گنبد مورد پرستش باشد،      . را به پرستش آنها وادارد      عوامد و  آور 
 عوام را كه همواره توسط    - به سادگي -نمايندگان خدا تبديل ميشوند و ميتوانند    

 نگاه داشته شده اند به »غضب خدا«تلقينهاي شبانه روزي همين متوليان در وحشت از   
 .كشي كنند هرراهي كه مايل باشند سوق دهند، و از آنها بهره   

ل همچنان رونقش را حفظ كرد و همواره        خانقاه اردبيل در دوران ايلخانان مغو    
 دردنبال    تيمورامير  خ كه766درسال   . مورد توجه شاهان و شاهكان ايلخاني بود

همچنان     صدرالدين  تصرف و تخريب و تاراج شرق و شمال ايران به آذربايجان رسيد           
تيمور پس ازآن همه جنايتها كه در ايران كرده بود   . خانقاه اردبيل بود  مسندنشينِ

 حضور شيخ صدرالدين رسيده نسبت به او ابراز ارادت كرد و شيخ نيز بازوي اورا    به
 درحملة دوم اميرتيمور به ايران  .گرفته بركت داد و كارهايش در ايران را تأييد كرد 

خ كه خرابي هاي بسيار زيادي به بار آورد و از سرهاي ايرانيان شهرهاي           778درسال  
اجه علي سياهپوش پسر شيخ صدرالدين برجاي  مختلف كله مناره ها برپا شد، خو 

 اميرتيمور را    - مثل پدرش  -خواجه علي نيز . پدرش رياست خانقاه اردبيل را داشت     
اميرتيمور سپس قصد    . پادشاهي عادل ناميد و مورد احترام بسيار اميرتيمور واقع شد  

جوان  نو هزاران به آذربايجان  در بازگشت  كرد، و دوسال بعد  ) تركية كنوني (آناتولي 
به خانقاه اردبيل     آورده بود بعنوان صدقه   با خود اسير گرفته بود   در آناتولي تاتار را كه
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 هستة - چنانكه پائينتر خواهيم ديد    -اين چندهزار جوان تاتار در آينده     . كردتقديم 

 .  گرفتندقزلباشنام تركيِ    كه بعدها  را تشكيل دادند گروهييك اولية 

 به رياست خانقاه      پس از پدرشر خواجه علي ابراهيم پسخ كه806در سال 
 نيز مثل   قره يوسف.  قره يوسف قره قويونلو بود دست درآذربايجان    اردبيل رسيد 

اسلاف ترك خويش به ابراهيم ارادت نشان ميداد، و از تقديم هرگونه كمك مالي  
، و با درگذشت او  درگذشت خ826ابراهيم در سال شيخ . به خانقاه دريغ نداشت  

ازطرفي جعفر برادر ابراهيم مدعي رياست .  اولاد شيخ صفي آغاز شدياستِرجنگ 
رياست خانقاه     خانقاه بود، و ازطرف ديگر جنيد پسر ابراهيم ادعاي ميراث پدرش در     

كه تبريز را پايتخت خويش   ) پسر قره يوسف   (اكنون جهانشاه قره قويونلو   . را داشت
مرو داشت و خودش را شاه ايران قرار داده بود بخش بزرگي از ايران را در قل   

گرفت، و جنييد از جعفر شكست  كه بزرگتر بود  جانب جعفر را  جهانشاه  . مي ناميد
همان تاتارهاي  (جمعي از مريدان خانقاه كه خواهان رهبريِ او بودند  يافت و با 

 سرآغاز يك تحول    پيشامداين  .گريخت يا تبعيد شد  به آناتولي)  تقديمي تيمور 
بود؛ و در همين سفر بود كه خشت اولية بناي تشكيلات    نيدج شيخ  بزرگ درعقيدة  

 .قزلباشان در آناتولي نهاده شد  
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